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Abstract 

The relationship between the language and the thought in the understanding of universe 
has been always regarded as one of the long standing intellectual concerns in human 
sciences, and studying the relationship between these variables has turned into a scientific 
and academic activity. But according to some theories such as ‘linguistic turn’ and the 
related criticisms, nowadays, the language has lost its importance as a tool for thought 
transition and has been presented as a means for shaping and revelation of the outer world. 
The present article studies the relation between the human and the universe in Chinese 
language system and focuses on the importance of correlation between the language and 
the thought based on philosophical and ontological reflections in Chinese language and 
characters. In this article, Chinese written system, as the only universal written system 
which has been developed as an interconnected chain since 8000 BC and survived as a 
bearer for transferring Chinese culture and intellect, can now at least function in the form 
of Chinese civilization, as a black box in understanding and discovering human’s 
ontological foundations. Accordingly, in addition to studying the Chinese written system 
in ancient time, the present article, from a cultural point of view, tries to find that how the 
relationship between the human and the universe has been reflected in Chinese written 
system using the doctrines of some prominent contemporary language theories. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  بازنمود رابطة انسان و جهان در نظام نوشتاري و فرهنگي چين
  *سادات پورنجفي وجيهه

  **شهروز شريعتي

  چكيده
هاي فكري ديرينه در علـوم انسـاني    رابطة زبان و انديشه در فهم هستي همواره يكي از دغدغه

بررسي رابطة اين دو متغير به فعاليتي علمي و دانشگاهي تبديل شده است. اين در حالي بوده و 
و نقدهاي وارد بر آن امروزه جايگاه و اهميـت  » چرخش زباني«است كه با طرح نظرياتي نظير 

چـون ابـزاري بـراي     زبان در آفرينش از ابزاري براي ايجاد ارتباط و انتقال انديشه خارج و هـم 
اي، رابطـة   رشـته  مكاشفة جهان بيروني مطرح شده است. اين مقاله، ازمنظري ميـان دهي و  شكل

عنـوان دو بخـش مهـم نظـام      زباني انسان و هستي را در نظام نوشتاري و انديشگاني چيني، بـه 
بستگي بين زبان و انديشه برمبناي تأملات فرهنگـي در   كند و بر اهميت هم ارتباطي، بررسي مي
يد خواهد كرد. ازمنظر اين مقاله، نظام نوشتاري چيني، درمقـام تنهـا نظـام    زبان و خط چيني تأك

پيوسـته تكامـل خـود را در     هم اي به ارتباطي كهن جهان كه از آغاز پيدايش تا كنون چون رشته
مانند حاملي براي انتقال فرهنگ و تفكر چين  ادوار مختلف تاريخي چين پشت سر گذاشته و به

هـاي   چون جعبة سياهي بـراي فهـم و كشـف بنيـان     تواند هم ه است، ميبه بقاي خود ادامه داد
هـاي برخـي از    اسـاس، ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از آمـوزه       شناسي انسان عمل كند. بـراين  هستي

ترين نظريات زباني معاصر، ضمن بررسي نظام نوشتاري زبان چيني در عصـر باسـتان،    شاخص
دهد كه ارتباط انسان و جهان در نظام نوشتاري  كوشد ازمنظري فرهنگي به اين پرسش پاسخ مي

  و فرهنگي چين چگونه بازتاب يافته است؟
 انسان، زبان، فرهنگ، چين. ها: دواژهيكل
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  مقدمه، پيشينه، و چهارچوب نظري. 1
اي از مسائل پيچيدة فرهنگي و فلسـفي   بررسي رابطة زبان و انديشه مستلزم مواجهه با مجموعه

دهند؛ تقدم زبان  هاي مختلف نظرات متفاوتي را درقبال اين رابطه ارائه مي  شناسي هستياست و 
رنـه  «كـه برخـي نظيـر     بر انديشه يا انديشه بر زبان از ديرباز موردتوجه بوده اسـت و درحـالي  

بر تقدم انديشه بر » انديشم، پس هستم من مي«با جملة معروف خود ) Rene Descartes» (دكارت
 Wilfred» (ويلفرد سلارز«پردازاني نظير  هاي گوناگون رفتارگرايان و نظريه يد دارند نحلهزبان تأك

Sellars(، د ننشان دهكوشند تا اين ادعا را  مي ،رويارويي با درك و شهود انساني ضمن پرهيز از
شـود،   چـه انديشـيدن بـه آن اطـلاق مـي      در آنما و شرط انديشه است  كه درحقيقت زبان پيش

-Eaker , 2010: 747( شنويم صداي انديشيدن خود را ميطة نوعي از رفتار و نمايش زباني، واس به

شـود رابطـة زبـان و انديشـه در فهـم هسـتي همـواره يكـي از          ترتيب ملاحظه مـي  بدين ).752
هاي فكري ديرينه در علوم ارتباطات انساني بوده و بررسي رابطة اين دو متغير به فعاليتي  دغدغه

نشگاهي تبديل شده است. رابطة زبان و انديشه در آثار برخـي انديشـمندان سياسـي    علمي و دا
طور معمول از سه ديدگاه بررسي شده است. در ديـدگاه نخسـت    ، به»فرد دالماير«معاصر، نظير 

شود. ديدگاه دوم معتقد است كه اهميـت زبـان تنهـا ناشـي از      بر ماهيت ارتباطي زبان تأكيد مي
گيري اهـداف   عنوان ابزاري براي پي توان به ها نيست، بلكه از زبان مي ن انسانكاركرد ارتباطي بي

كنـد و در   گـري را ايفـا مـي    نقش اقنـاع  نْسياسي و علمي نيز استفاده كرد كه در اين نگرش زبا
اي بـراي تحقـق اهـداف     شود كه زبان فقط ابزار ادراكي يـا وسـيله   نگرش سوم نيز استدلال مي

چون چهارچوب و مرجع تفكر، سخن،  اي براي كل زندگي است وهم هخاص نيست، بلكه شبك
  ).8 - 6: 1389(دالماير،  كند شناسي عمل مي و هستي

هرچند تأثير ژرف زبان در خودفهمي فردي و جمعـي انسـان كشـف جديـدي محسـوب      
 شود، اما اين مقاله ازمنظر سوم رابطة زبان و انديشه را در فهم هستي در نظـام نوشـتاري و   نمي

بسـتگي بـين انديشـه، زبـان، و خـط برمبنـاي        كند و بر اهميت هم انديشگاني چيني بررسي مي
گونه كه در فرهنگ  دهد همان اساس، اين مقاله نشان مي تأملات فلسفي تأكيد خواهد كرد. براين

» بيوپلتيـك «تنها ازطريق انديشه يا تفكر، بلكه ازطريق زبان و بيـان درقالـب    نه» لوگوس«يوناني 
بر كانون يا مركزبودن » خط چيني«براين، نظام نوشتاري و  يابد. در فرهنگ چيني افزون لور ميتب

تـوان بـه رابطـة     انسان در هستي دلالت دارد و ازطريق مطالعة نظام نوشـتاري خـط چينـي مـي    
وگوها را پيرامون بسياري  تواند گفت جديدي ميان زبان و انديشة انسان دست يافت كه حتي مي

تأثير خود قرار دهد.  ) نيز تحتlinguistic turn» (چرخش زباني«ويژه نظرية  ات فلسفي بهاز نظري
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شامل  كند ارزيابي ميآن را انقلابي در فلسفه  »رورتيريچارد «كه  اي چرخش زبانيگفتني است 
داند و  ميانديشه است كه زبان را موضوع اصلي و انديشگاني طيف وسيعي از نظريات فلسفي 

كـار   حاضر بـه  حال اصلاح زبان يا با فهم بهتر ما از زباني كه در باكه مسائل فلسفي  مدعي است
و ايـن در حـالي اسـت كـه      )Williamson, 2004(رونـد   شـوند يـا از ميـان مـي     بريم حل مي مي

 Philip» (پتيـت «و  )Timothy Williamson(» ويليمسـون «نظيـر   )naturalists(» هـايي  ناتوراليست«

Pettitگذشـتگي ايـن نظريـه تأكيـد      مصـرف  اند و بر تـاريخ  ه بر اين موضع مناقشه داشته) هموار
واقعيت «فكري داران اين نحلة  كه ازمنظر طرف آن ويژه  به ؛)Williamson， 2004： 106(اند  كرده

گونـة   هاي مفسر نيسـت و بـه   حاصل آگاهي يا ساختارهاي مختلف ادراكي بشر يا زبان يا گروه
ها در جهان است كه مـا را   سازيم، بلكه اين واقعيت فقط ما جهان را نمي نه مستقل وجود دارد و

ها فلسـفه   ها يا حتي قرن كه براي دهه ). برمبناي اين ديدگاه، باوجودآنSartwell, 2015» (سازد مي
هاي بيروني جهان كه  بر بازنمايي يا توصيف از جهان تمركز داشته است، امروزه بررسي ويژگي

دهند اولويت يافته است و اين بـاور   ه و زمينة عمل اجتماعي انسان را تشكيل ميمحتواي تجرب
شـود نگـاهي    محسوب ميخارج از زبان وجود دارند يك عمل زباني كه چيزهايي كه توصيف 

جايي نخواهد  )popomo /post-post modernism» (وپوپوم«منسوخ و غيرواقعي است كه در دورة 
اين مجادلات فلسفي در رابطة بين زبان و انديشه، اين رابطه ازمنظر نظر از  ). صرفibidداشت (

شناسـان نظيـر    كه برخـي روان  شناسي نيز همواره در مناقشه بوده است؛ براي مثال، درحالي روان
بر اين باورند كه حيوانات و كودكان خردسال نيـز برداشـتي از   ) Jose Luis Bermudez( »برمودز«

حال بر اين نكتـه نيـز تأكيـد دارنـد كـه       كنند، درعين ون زبان مطرح ميجهان دارند كه آن را بد
). نظريـة ديگـري كـه امـروز     Bermudez, 2008هاي فراواني دارد ( بدون زبان محدوديت  انديشه

است كه دربارة  )Benjamin Lee Whorf( )Whorf, 2012» (ورف«شود نظرية  تر به آن توجه مي كم
پوستان امريكـا   هاي اروپايي با زبان سرخ دارد. ورف از مقايسة زبان رابطة زبان و انديشه كاربرد

گـذارد و سـاختار زبـان     به اين نتيجه رسيد كه محيط زندگي در ساختار و محتواي زبان اثر مي
» كننـده  شناسـي تعيـين   زبـان «كند. ورف ايـن فرضـيه را فرضـية     ساختار انديشيدن را تعيين مي

)linguistic determinism( كنندة سـاختار    يد و برطبق اين فرضيه مدعي شد ساختار زبان تعييننام
بـر ايـن    )linguistic relativity(» شناسي نسبيت زبان«چنين، با طرح فرضية  انديشه است. وي، هم

گـذارد. وي   ياثر م كند يم يكه در آن زندگ يطيادراك شخص از مح يرو زبان باور بود كه هر
در زبـان اسـكيموها   » بـرف «هايي از تعدد واژة  پنداشت و با مثال ه نميسوي البته اين تأثير را يك

  ).552: 1382داد كه محيط زندگي نيز بر زبان تأثيرگذار است (فكوري،  نشان مي
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در اي  رشـته  ميـان  ل بسـيار جديـد  ئمسـا امروزه بخشـي مهـم از    هرچند ملاحظات يادشده
اين مقاله درادامه ضمن پرهيز از  ،ندا فلسفه و، شناسي شناسي، روان  زبانهاي علوم سياسي،  گروه

شكل موردي روابط انسان و هستي را  به هاي جاري و تخصصي بحثورود به مجادلات نظري 
در زبان نوشتاري و انديشگاني چيني مطالعه خواهد كرد و فقط درپايان روابط زبان و انديشه را 

مقاله، ارتبـاط مفهـومي ميـان فراينـدهاي      در نظام نوشتار چيني ارزيابي خواهد كرد. ازمنظر اين
 Julian( »جولين هاكسـلي «تعبير  درك عصبي نظير حس بينايي با آگاهي پديداري حاصله كه به

Sorell Huxley(اندازة ظهور غول از مالش چراغ علاءالـدين   درست به«شناس بريتانيايي،  ، زيست
از  دربارة رابطة انسان و هستي بـيش شود هرگونه اظهارنظر قطعي  موجب مي» ناپذير است تبيين

چون جعبـة   توانند حتي هم شناختي در اين مقاله مي يك ادعا نباشد، اگرچه برخي مصاديق زبان
شناسي انسان نيز محسوب شوند. براي نيـل بـه ايـن     هاي هستي سياهي براي فهم و كشف بنيان

درادامه با مـروري بـر    كند و سپس منظور، مقالة نخست روند پيدايش خط چيني را بررسي مي
بين انسان و هستي را در مطالعات پسيني تبيين كوشد تا ابعاد رابطة  نظام نوشتاري زبان چيني مي

ديگـر   واسطة ارتباط وثيق زبان و خط بـا يـك   كند. تأكيد بر نظام نوشتاري چيني در اين مقاله به
ط توانست به ثبت افكار، عقايد، و انگيز خ كه بشر با اختراع شگفت جايي بهتر، ازآن بيان  است؛ به

هزارسـاله   هاي گوناگون توفيق يابـد و درنتيجـه از افكـار و انديشـة چنـد      نظرات خود در رشته
توان گفت پايه و اساس انديشه و زبان منوط  ) مي1368؛ يوهانس، 1367برخوردار شود (گاور، 

گاه فرهنگ و هنـر بـه    مد، هيچآ  است و اگر خط پديد نمي  و مربوط به ابداع و اختراع خط بوده
). روش ايـن  3: 1384فـرخ،   يافت (همايون معني و مفهوم امروزي وجود نداشت و تكوين نمي

ي زبان چيني توصيفي و تحليلي و در بخش مربوط ارپژوهش در تبيين نظام نوشتاري و خواند
بر تلفيق روش  بتنيبر تحليل توصيفي، م به نظام انديشگاني و تبيين روابط انسان و هستي، افزون

  خواهد بود. )ethnography( »قوم نگاري«هاي روش  و آموزه )grounded theory(» اي زمينه«
  

  . انسان و هستي در نظام ارتباطي زبان چيني2
پادشاهي چـين، يـك مقـام ارشـد      ةآخرين سلسل ،1899چينگ، در پاييز سال  ةدر اواخر سلسل

بـه مالاريـا   ) Wang Yi Rong/ 王㦤荣( )1900 - 1845( »وانگ اي رونـگ «نام  آكادمي سلطنتي به
توجه او را به خـود  » استخوان اژدها«نام  به ييدارو ناگهان دارو سازي در هنگام آمادهو مبتلا شد 

 ةاي در زمين ـ شـناس خبـره   جاكه عتيقه علائمي روي استخوان شد و ازآن هجلب كرد. وي متوج
هاي مرتبط به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      با كتابنقوش مطالعه و تطبيق آن از  بعدسنگ و فلز بود، 
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ترتيب وي با كمك گروهي تحقيقـاتي   و بدين ها حك شده خط است چه روي اين استخوان آن
 Wanng( سـال شـدند   3500خوانش خطي با قدمت مدتي كوتاه موفق به در از همكاران خود 

Guo Lun, 2003: 15هـاي بـزرگ    ديگر تمـدن هاي  يك از خط كه در رمزگشايي هيچ موضوعي )؛
ترين تغييرات در خط چيني طـي هـزاران سـال     شده است و حكايت از وقوع كممشاهده ن دنيا

زبان و  56از  سان يك رشتة نامرئي بيش ها نظام نوشتاري خط چيني به كه طي قرن نحوي دارد، به
ايي كـه  ه ـ ورسوم مختلف، و حتي قوميت هاي متفاوت، آداب قوميت را در اين كشور با گويش

لفتن «تبديل كرده است. » چيني«ها را به  ازنظر خوني با هم نسبت نداشتند به هم پيوند داده و آن
كانادايي، در كتاب  ـ   شناس يوناني تاريخ )،Leften Stavros Stavrianos» (استاوروس استاوريانوس

چنـين   مهم را اين با ذكر مثالي اين )A Global History / 全球通史( جهاني تاريخ يكنام  خود به
  دهد: توضيح مي

زيسته است، اگر در قـرن هشـتم    يك چيني كه در يك قرن قبل از ميلاد در سلسلة هان مي
شد كـه   كرد. وي متوجه مي شد، حتماً احساس راحتي و آزادي مي ميلادي دوباره متولد مي

حتـي فلسـفة    هـا،  زندگي در سلسلة هان و تانگ بسيار شبيه به هم است. اقوام، زبان، لباس
مكتب كنفسيوس، نوع احترام به اجداد، و نيز امور اداري و پادشاهي بسيار شبيه اسـت. امـا   

افتاد، او شاهد تحـولات عظيمـي ازجملـه     اگر همين اتفاق براي يك رومي در آن زمان مي
ورسـوم   ها در اين سرزمين، عقيـده و مـذهب متفـاوت، آداب    وجود اقوام بيگانه مثل ژرمن

ها  تغيير در سبك و شيوة زندگي بود. و اين امر جز با كلمات و نظام حاكم بر آنمختلف، و 
  .)Stavrianos, 2006: 89شود ( ميسر نمي

هـاي مصـر،    هاي نوشتاري دنيا، ازجمله هيروگليف ترين نظام اساس، در مقايسه با كهن براين
هـاي   رفتـه و خـط   تدريج در غبار تـاريخ فـرو   خطوط ميخي، و خطوط هند باستان، كه همه به

نامنـد تنهـا    مـي  )Hànzì( »هـان زي «ها شدند، نظام نوشتاري چيني كه آن را  الفبايي جايگزين آن
 ,Shi and Luoهزار سال قبل از ميلاد ( نظام نوشتاري در جهان است كه از آغاز پيدايش در هشت

 تاريخي چين پشت پيوسته تكامل خود را در ادوار مختلف هم اي به ، تاكنون چون رشته)4 :2013
مانند حاملي براي انتقال فرهنگ و تفكر چين به بقاي خود ادامه داده اسـت. در   گذاشته و به سر

را بخشـي از  » خوانـداري «توان گفت كه اگـر نظـام    توضيح نظام زبان نوشتاري چيني چنين مي
 1د،چگونـه بايـد خوانـده شـو    » هـا  نويسـه «كنـد   نظام نوشتاري درنظر بگيـريم كـه معلـوم مـي    

» آوايـي «هـاي خوانـداري را در دو گـروه     تـوان نظـام   بندي ساده مي صورت در يك طبقه دراين
)phonogram/ 表音文字 (غيرآوايــي«) و «ideogram/ 表意文字( بنــدي كــرد، كــه نظــام  دســته
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واژي غيرآوايـي   هاي خوانداري تك خوانداري آوايي به دو بخش واجي و هجايي تقسيم و نظام
يـا   )morphemic/ 语素文字» (نگـار  واژه«مولاً نظام خوانـداري غيرآوايـي،   شوند كه مع ناميده مي

هـاي آوايـي    ). در خـط 47: 1386شود (صـفوي،   ناميده مي )logogram/ 意音文字» (لوگوگرام«
كـه بـا يـادگيري     معني اين كنند؛ به ها در خواندن يك كلمه كمك مي مجموعة مشخصي از نويسه

توان آن را  توان آن را خواند يا با شنيدن مي دن هر كلمه ميالفبا و قواعد خواندن و نوشتن، با دي
هاي آوانگار ارتباط مستقيمي با هم دارند. اما خـط چينـي    نوشت. بنابراين، نويسه و آوا در زبان

هـا واج و صـدها هجـاي موجـود در      خطي نيست كه از تعداد محـدودي الفبـا بـراي ثبـت ده    
نده را مستقيم به بيان يك واج يا هجـا برسـاند، بلكـه از    ها استفاده كند و خوان واژها و واژه تك

هـاي   كند. از اين نشانه ها استفاده مي شدن بين معني آن هزاران نشانه براي بيان معني يا تمييزقائل
بـر كاغـذ    )Strokes of Chinese Character/ 笔画» (هاي افقي و عمـودي قلـم   حركت«معنايي كه 

واژها نيـز   گر تلفظ تك شود كه بيان هجايي استفاده مي مة تكآورد براي ثبت يك كل وجود مي به
كه در چينـي معاصـر اغلـب يـك      جايي ازآن 2ها هزاران شكل دارند. ترتيب نويسه است و بدين

نامند. امـا   واژي نيز مي كند، نظام نوشتاري چيني را تك هجايي را ثبت مي واژ يك يك تك  نويسه
هـاي آوايـي نيـز نيسـت، در      در زبان )syllabic/ 音节文字( »هجايي«هاي نوشتاري  مانند نظام به

كند، يك نويسه نيز تنهـا بـر    هجا تنها از يك نويسه براي ثبت استفاده مي  هاي هجايي يك نظام
هجاسـت يـك هجـا بـا      412يك هجاي مشخص دلالت دارد. امـا در زبـان چينـي كـه داراي     

  هـوا  شـين در فرهنـگ لغـت معتبـر     xiشـود؛ مـثلاً در هجـاي     هاي زيـادي نوشـته مـي    نويسه
)Xīnhuá / 新华 (تواند  چنين، يك شكل از كلمه مي از شصت شكل از كلمه وجود دارد. هم بيش

 huò، وhé ،hè ،hú ،huóبا چند تلفظ » 和«با چند هجاي مختلف نشان داده شود؛ براي مثال، كلمة 
  شود. خوانده مي

كنار معدود كساني كه معتقدنـد آن يـك   باوجوداين، دربارة ويژگي نظام نوشتاري چيني در 
هاي چيني بدون دخالت صدا مستقيماً بـا ذهـن ارتبـاط     گراست و نويسه نظام ايدئوگرام يا معني

اند  هاي نوشتاري دنيا با زبان در ارتباط جاكه تمام نظام كنند، بعضي نيز معتقدند كه ازآن برقرار مي
هـاي نوشـتاري    ي اسـت، بنـابراين، تمـام نظـام    اي نمايندة يك واحد آوايي و معناي و هر نويسه

ناميـد. فردينانـدو سوسـور،    » گرامـا «را » نوشـتار و گفتـار  «اند. ارسطو واحد بنيادين زبان  آوايي
  است؛ شناسي مدرن، زبان را با يك ورق كاغذ مقايسه كرده گذار زبان بنيان
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كاغذي را با قيچي به تفكر يك روي كاغذ و آوا روي ديگر آن است، امكان ندارد كه بتوان 
توان آوا را از تفكر و يـا   شكل، نمي همين دو نيم كرد و اين دو سو را از هم جدا ساخت. به

  ).21: 1393تفكر را از آوا جدا كرد (رابينسون، 

معنايي است؛ چراكه   ـ دليل، بسياري معتقدند كه نظام نوشتاري چيني يك نظام آوايي همين به
 phonetic» (آوايـي «و هـم از بخـش    )semantic radical/ 形旁» (نـايي مع«ها هم از بخـش   نويسه

radical/ 声旁( تـوان گفـت    هاي نظام نوشتاري چين مي به ماهيت و ويژگي برخوردارند. باتوجه
هاي خوانداري آوايي را الفبا درنظر بگيريم، بـراي نظـام نوشـتاري     ترين واحد نظام اگر كوچك

 )Bùjiàn or Chinese Character Component/ 部件» (يـن  بـوجي «تـرين واحـد را    چينـي كوچـك  
ــي ــيش   مــ ــه بــ ــاميم كــ ــش نــ ــداز شــ ــوجي  صــ ــدد بــ ــود دارد  عــ ــن وجــ    3يــ

)Bo Yong He,1986( هاي آوايي است. ايـن   ها ده تا بيست برابر حروف الفبا در زبان كه تعداد آن
يـن  برخوردارنـد. ا كننـده   دهنـدة آوا، و مـدلل   دهندة معني، نشان ها از سه كاركرد نشان ين بوجي

كننـده را   للنقش مد فقطدهند،  تنهايي يك كلمه را تشكيل مي زماني كه به ،واحدهاي ساختاري
البته شايان دست بياوريم.  عاتي بهها اطلا آن توانيم از روي شكل كنند. در آوا و معني نمي ايفا مي

انـد   ضر تغيير كردهحا شدند درحال ساخته مي ءهايي كه براساس شكل شيركاراكتذكر است كه 
ها بـراي مـا توضـيح داده     كه نشانه توانيم از شكل كلمه بگيريم مگر آن نميچنداني و اطلاعات 

براي مثال، تصوير ذيل تغييراتـي   4اند؛ تبديل شده ثابتي قراردادي هاي نشانه ها اكنون به آن .ودش
  دهد: وجود آمده است نشان مي بههاي مختلف  در دوره )Niǎo/ 鸟» (پرنده«واژة   را كه در نويسة

  
  . روند تغيير نگارشي واژة پرنده در زبان چيني1تصوير 

عنوان قسمتي از يـك   و به شوند تنهايي استفاده نمي زماني كه اين واحدهاي ساختاري بهدر 
اهي گيرند. گ عهده مي طور غيرثابتي كاركردهاي متفاوتي را به ها به روند، اكثر آن كار مي كاراكتر به

؛ شـوند  كننده ظاهر مـي  و گاهي هم در نقش يك مدلل ،گر آوا گاهي بيان ،شوند گر معني مي بيان
  ها نشان داده شده است. ين در جدول ذيل، با ذكر چند مثال، كاركرد مختلف بوجي
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  ها در زبان چيني ين . كاركرد مختلف بوجي1جدول 

  دهندة آوا نشان  دهندة معني نشان  كننده مدلل

  
  كاركرد

  
  ين) واحد ساختاري (بوجي

奋 fèn  
 كردن تقلاكردن، تلاش

夯 hāng  
 كوبيدن زمين باقدرت به

驮duò  
باري كه بر پشت 

  گذارند. حيوان مي
大 dà 
 بزرگ

  驾 jià  
 راندن (ارابه)

妈 mā  
 مادر

马 mǎ  
  اسب

    杖 zhàng 
  دستي عصا، چوب

丈 zhàng 
  متر 33/1واحد طول برابر 

本 běn 
ريشه (به علامت 

درخت، يك خط افقي 
 اضافه شده است).

灭 miè 
كردن آتش  خاموش

(علامت زيرـ علامت 
  آتش است).

  一 yī  
  عدد يك

  波 bō 
   موج

氵  
تنهايي  (علامت آب، اين نشانه به

 معنا ندارد).

هـا را متفكـر    در ساخت كلمات چيني عمدتاً از چهار روش استفاده شده است. ايـن روش 
م)  147 - 58» (شوشـن «نـام   شـرقي بـه   معـروف سلسـلة هـان   شـناس   مكتب كنفسيوس و خط

)Xǔshèn/ 许慎      زي جيـه  ون شـووا ) انديشيد؛ وي اولين فرهنـگ لغـت را در چـين را بـا نـام 
)ShuowenJiezi / 说文解字معني توضيح و تفسير كلمات تدوين كرد. شوشن در اين فرهنگ  ) به

 9353ها تجزيه كرد و  ساختار ظاهري آنلغت حجم انبوه و آشفتة كلمات تا آن زمان را ازطريق 
جـا   كـه در ايـن   )Wang Guo Lun, 2003بندي كـرد (  ريشه (راديكال) تقسيم 540كلمه را در زير 

  شود. ها اشاره مي طور مختصر به آن به
): در اين روش، كلمه براساس شـكل واقعـي   ShuowenJiezi/ 说文解字( تصوير نگاشت ـ

شود كه  صد نشانه تشكيل ميشر شد از حدود شطوركه ذك شود كه همان شيء نوشته مي
دهنـد. جـدول ذيـل برخـي از      ترين عناصر خط چينـي را تشـكيل مـي    هنوز هم اساسي
 دهد: هاي معروف را در زبان چيني نشان مي تصويرنگاشت
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وسيلة   قايق  چشمه  هندوانه

  قليهن
  ماه  باران  (يا دروازه) دهان  گاو  گوسفند

  تصويري اوليه در زبان چينيهاي  . برخي از واژه2تصوير 

هاي انتزاعي با  در اين حالت، واژه ):self-explanatory characters / 指事字( نمايشي ساده  ـ
ها رابطة معنـايي دارنـد نمـايش داده     هايي كه با آن گرفته از واژه هاي وام  استفاده از نشانه

 گيرند زياد نيست. يهاي چيني كه در اين مقوله قرار م شوند. تعداد آن دسته نويسه مي

  
  شكنجه

(جسم تيز يا 
اضافة يك  چاقو به

  نقطه روي آن)

  شيرين
  اضافة  (دهان به

  يك نقطه داخل آن)

  اهميت كم
  (شاخة درخت)

  بنيان
(ريشة 
  درخت)

  پايان
  (پايين)

  آغاز
  (بالا)

  ينيدر زبان چ يهاول يو انتزاع يواژگان مفهوم ي. برخ3 يرتصو
در اين روش، دو يا چند نشانة معنايي  ):associative character/ 会意字(نمايش تركيبي  ـ

 آيد. وجود مي گيرد و كلمة جديدي به در كنار هم قرار مي

  
  جنگل

(تكرار سه بار علامت 
  درخت)

  كردن پيروي
(علامت دو انسان 

  پشت سر هم)

  روشنايي
(علامت ماه 

اضافة  به
علامت 
  خورشيد)

  آوردن دست به
(علامت دست 
راست در كنار 
  علامت گوش)

  كردن اسراحت
(علامت انسان 
در كنار علات 

  درخت)

  مبارزه
(علامت پا در 
كنار يك ابزار 

جنگي با 
  دستة بلند)

  . برخي واژگان تركيبي اوليه در زبان چيني4تصوير 
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تـرين   حاضر مهـم  ها درحال اين واژه ):pictophonetic character/ 形声字( نما هاي آوا نشانه ـ
 -  م پ  221داري سلسلة هـان (  تر در دورة زمام ها بيش دهند. اين نشانه ميگروه را تشكيل 

م) تكامل يافت و شامل دو عنصر است؛ عنصر شاخص كه معني كلي را مشـخص   221
و » مـادر «كند؛ ماننـد كلمـات    سازد و يك رمز آوايي كه صداي كل نشانه را تعيين مي مي

د. گفتني است كه زبان چينـي يـك زبـان    ها اشاره ش كه در جدول يادشده به آن» راندن«
خوان (صـامت)، و   كه يك كلمه از يك واكه (مصوت)، يك هم معني آهنگين است؛ بدين

خيزان،     ـ  ها شامل سطح بالا، خيزان، افتان شود. اين نواخت ) تشكيل ميtoneيك نواخت (
آواها را از بـين   هاي زبان چيني تعداد زيادي از ابهامات مربوط به شود. آهنگ و افتان مي

كنند كـه   برند. اين در حالي است كه كساني كه با زبان چيني آشنايي ندارند تصور مي مي
و درك آن آسان نيست. درمجموع، نظام نوشتاري چيني را   زبان چيني بسيار سخت است

كـلاس  «حال خلاق و اصـيل دانسـت؛    توان نظامي متفاوت از ديگر خطوط و درعين مي
شناس سوئيسـي، در كتـاب خـود بـا      شرق ،)klas Bernhard Johannes Karlgren» (كالگرن
  كند: تصريح مي چين كشور خط و زبانعنوان 

 اقـوام  از كه اروپا نوشتاري نظام مانند به و هاست چيني خلاقيت قدرت محصول چيني خط
بـه   ينچ ـ ينمختلف سرزم يها مردم قسمت علاقة و احترام. نيست است گرفته وام بيگانه

 ينـواز  چشـم  يباييقادر به درك آن باشند. كلمات از ز ها يكه غرب يستن يزيخط خود چ
 ناپـذير   قيـاس غرب  روح يبا خط ب ينكه ا انگيزانند رميانسان را ب يلتخ ةبرخوردارند كه قو

 ينـي . خـط چ كند يدوچندان م ينچ ياترا نسبت به ادب يشامر احترام و ستا يناست و هم
است.  كارآمدزشت  يزكن يكمثل  ياما خط غرب ماند، يو جذاب م يباز زةدوشي يك مانند به

 بـراي  هـا  غربـي  كه درحالي...  شود ينوشته م ياثر هنر يك لقاغلب با هدف خ ينيخط چ
 نيتزئ يبرا يسينو خوش از ها ينيچ كنند، يم استفاده ينقاش يها تابلو از شانيهاخانه نيئتز

  .)He Jiu ying, 1995:44( گيرند مي بهره

ِ  گـذار شـعر نـو در غـرب، نيـز كـه متـأثر از اشـعار چينـي          پايـه  ،)Ezra Pound» (ازرا پاوند«
هاي ژاپني، مفهـوم   نامه ، نخستين محقق غربي در زمينة نمايش»ارنست فنولوزا«هاي  نوشته دست

گـذاري كـرد، درخصـوص نظـام نوشـتاري و       در شعر مدرن پايه ) راimagism» (تصويرنگاري«
ي كلافه كنـيم،  نيئهاي تز خوانداري خط چيني معتقد بود كه ما نبايد خواننده را با تصنع و ريسه

اند (پاونـد،   هاي واقعيات طبيعي ها نشانه بلكه زبان خود از اشياي عيني ساخته شده است و واژه
كه طبيعت دستور زبان ندارد، هر زباني كه   گونه باور بود كه همان). فنولوزا نيز بر اين 20:1393
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). Fenollosa and Pound, 1968تـر اسـت (   تري داشته باشد با طبيعت هماهنگ قواعد دستوري كم
گفتني است در زبان چيني و در موارد متعدد، فعل و اسم يكي است و صرف افعال مانند ديگر 

مـن  «و » مـن هسـتم  «در جملـة  » داشتن هستي«) يا Shi/ 是» (نهست« ها نيست؛ براي مثال، زبان
نظـر از   صـرف » انسان«معناي حضور هميشگي  تواند ازمنظر زباني به يكي است و اين مي» بودم

ديگر از پيوستگي زبـان بـا انديشـة انسـان و      باشد؛ باوري كه خود نشاني » كنُه هستي«زمان در 
دربارة نظام نوشتاري و خوانداري زبان چينـي گفتـه    چه هستي در تفكر چيني دارد. برمبناي آن

هـا   شد، مقاله درادامه رابطة انسان و هستي را در نظام انديشـگاني و باورهـاي فرهنگـي چينـي    
  كند. ارزيابي مي

  
  . ارتباط زباني انسان و هستي در باورهاي فرهنگي3

در تاريخ فلسفة چـين،   )unity of people and nature/ 天人合一» (هماهنگي انسان و هستي«باور 
» نتـيِ «دنبال آن باشد بوده است. در ايـن تفكـر،    چه انسان بايد ناگزير به همواره يك اعتقاد و آن

)Tiān / 天 (رن«، 5معنـــاي طبيعـــت بـــه) «Rén/ 人(  خـــه يـــي«معنـــاي انســـان و  بـــه «  
)Yī Hé( نظرات نسبت معناي درك متقابل و ايجاد اتحاد است. اگرچه در مكاتب فلسفي چين  به

عنوان يك  متفاوت است، از اين مفهوم همواره به» هماهنگي انسان و هستي«به مفهوم چگونگي 
توان انسان و هستي را از هم جدا كرد يا  معناكه نمي شود؛ بدين رو استفاده مي نظرية فلسفي پيش

 ـ  آن ا هـم قـرار داده   ها را درمقابل هم قرار داد، چراكه قوانين ماورايي اين دو را در همـاهنگي ب
  است و بر تطابق راه هستي و راه انسان تأكيد دارد.

هـاي اوليـه    ديدگاه انسان معتقدند كه ،فيلسوف آلماني ،»ارنست كسيرر«هرچند برخي نظير 
آسـمان و زمـين بـا مـن     «ديـدگاه   ووتحليل بـود   كلي و فارغ از تجزيه يزندگي ديدگاه بارةدر

ــم ــده  هـ ــده شـ ــان آفريـ ــام مو زمـ ــد و تمـ ــد انـ ــاد قراردارنـ ــن در اتحـ ــا مـ ــودات بـ   »جـ
 )万物与我齐一，天地与我并生( شمار مي ديدگاه ابتدايي انسان به ) رودCassirer, 2004: 113(، 

عنـوان حامـل اصـلي تفكـر سـنتي و       گيري و تغييرات نظام نوشتاري چين بـه  درهرحال، شكل
بيـان   تأثير تفكر هماهنگي انسان و طبيعت بوده است؛ به فرهنگ اين كشور در حد وسيعي تحت

كننـدة ايـن ويژگـي بودنـد كـه همـة        مـنعكس   گيري در زبان چينـي  بهتر، كلمات در بدو شكل 
تدريج جنبـة   هاي اوليه كه ريشه در تصوير داشتند به اند. اين نشانه نظامموجودات جزئي از يك 

ها در خطوط چيني معاصر ديگـر   تري يافتند و حتي در بسياري از نشانه و مفهومي بيش  انتزاعي
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رسد اكثر واژگـان چينـي كـاركرد     نظر مي هيچ ردي از تصوير اوليه باقي نمانده است؛ اگرچه به
  ).Wang Li Jun, 2012اند ( باستان را در خود حفظ كردهانتقال باورهاي چين 

) Yī» (يـي «دهـد، كلمـة    در فرهنگ لغـت خـود نشـان مـي    » شوشن«كه  چنان آنبراي مثال، 
يا همان حالتي است كه زمـين  » ازل«شود،  معناي عدد يك، كه با يك خط افقي نشان داده مي به

سرآغاز جدايي آسمان » يي«ودند. بنابراين، ب  و آسمان به هم وصل بوده و هنوز از هم جدا نشده
ترين نويسـه، هـم    ترين و ابتدايي عنوان ساده وجودآمدن همة مخلوقات است كه به از زمين و به

دهد. مطابق فرهنـگ لغـت    را نشان مي» هماهنگي انسان و طبيعت«ازمنظر شكلي و هم معنايي، 
درواقـع، تركيبـي   ، در زبان چينـي اسـت  معناي عدد سه  نيز كه به )Sān/ 三» (نس«يادشده كلمة 

، كـه  »يانـگ «و » يـين «نيـروي  » دو«اسـت كـه خـود از    » انسان«، و »زمين«، »آسمان«نمادين از 
كنُش اين دو به زندگي، كـه   وجود آمده و برهم شوند، به ترين نيروهاي جهان محسوب مي اصلي
  ).116: 1369 ،يچا آيد، منتهي شده است (چاي و چيز از آن پديد مي همه

ارتبـاط عميقـي   » سه«با نويسة عدد ) Wáng/ 王» (پادشاه«رسد واژة  نظر مي حال، به درهمين
اسـت  » انسان«، و »زمين«، »آسمان«دهندة  جا، به سه خط افقي كه در كلمة سه نشان دارد. دراين

ست. شوشـن در كتـاب لغـت خـود      ا وجود آمده يك خط عمودي اضافه شده و كلمة پادشاه به
بنـابراين، در نظـام   » كننـد  هـا از او اطاعـت مـي    كس كـه تمـام انسـان     پادشاه، آن«معتقد است: 

كردن انسـان، آسـمان، و    اي براي هماهنگ عنوان متحدكننده، نماينده انديشگاني چيني پادشاه، به
ر دهندة اين مفهوم باشد؛ نكتة درخو خوبي نشان تواند به شود و نويسة آن نيز مي زمين تصوير مي

و نماينـدة  » فـره ايـزدي  «شهري نيز اين باور كه پادشـاه داراي   هاي ايران كه در انديشه توجه اين
حال، بررسي نقـوش   درهمين  مطرح بوده است؛» اي خيمه«خداوند بر زمين است درقالب نظرية 

ترين عناصر براي آفرينش  بخش گر اين نكته است كه كشاورزي يكي از الهام در خط چيني بيان
معنـاي هنـر،    به ،)Yi/ 艺» (يي«كلمة  6»جياگو ون«كه در  چنان رفته است. آن شمار مي ها به يسهنو
كه اين شباهت  وكار است و نكتة جالب دراين ميان اين شكل تصوير كشاورزي در حال كشت به
  در زبان انگليسي باشد.» فرهنگ«و » كشاورزي«كنندة شباهت واژگان  تواند تداعي مي

  
  در زبان چين باستان» هنر«نويسة واژة . 5تصوير 
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ثمررسـيده از   معناي عالي و ممتاز، تصويري از گنـدم بـه   به ،)Xiù/ 秀» (يو شي«نويسة كلمة 
  است.  مشاهده طور كامل قابل هاي آن روي زمين به كه در آن تصوير دانه و برگ زير خاك است

  
  در زبان چين باستان» عالي«. نويسة واژة 6تصوير 

شكل زمين كشاورزي است كـه در زيـر آن يـك ابـزار      (به) Nan/ 男» (مرد«كلمة   و نويسة
تصوير درآمده است. گفتني است اين كاراكتر در تحـول معنـايي و شـكلي امـروزه      زني به شخم

  است.» قدرت«معادل واژة 

  
  در زبان چيني باستان» مرد«. نويسة واژة 7تصوير 

شـد و   كشاورزي مسير امرارمعاش مردم محسوب ميكه  چنين ازآنجايي در تمدن چيني، هم
گذاشت، بنابراين، طبيعت همواره اسرارآميز و  شد، روي كشاورزي تأثير مي اگر مصيبتي نازل مي
صورت تصويري از تعظـيم و كـُرنش    اساس كلمة انسان نيز در جياگو ون به مقدس بود و براين

  دربرابر آن نشان داده شده است.

  
  در زبان چيني باستان» انسان«واژة  نويسة. 8تصوير 

طغيـان   ها بـه  اين اصل كه انسان بايد با قوانين اساسي طبيعت هماهنگ باشد و نبايد عليه آن
آن استدلال  شود و برمبناي  حال يكي از اصول بنيادين تفكر دائو نيز محسوب مي برخيزد، درعين
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كند برخطا و اشـتباه   رس مي ستازد هايي كه آدمي در طلب امور خارج شود كه همة كوشش مي
انگيزترين نظم كار خـود را   شود: آسمان و زمين با تحسين چنين استدلال مي مبنا، هم است. براين

كننـد، امـا    گويند. چهار فصل قوانيني روشن را مراعـات مـي   برند، اما هرگز سخن نمي پيش مي
شود، اما طبيعت هرگز آن  يكنند. همة طبيعت با اصولي دقيق اداره م ها بحث نمي درخصوص آن

برد و اصـول طبيعـت را     مي دهد. فرزانه به راز نظم بين آسمان و زمين پي  اصول را توضيح نمي
چيـزي پديـد    كنـد و فرزانـة بـزرگ هـيچ      كند. بنابراين، انسان كامل هيچ كـاري نمـي   درك مي

). فلسفه ارتبـاط  128: 1390كنند (كريل، ها فقط در كائنات تأمل مي ديگر، آن عبارت آورد؛ به نمي
در زبان چيني درك كرد. در » آسمان»  تنگاتنگ انسان با طبيعت را از زاوية ديگري نيز در نويسة

شكل كلمة انسان حك شده است.  ها، كلمة آسمان به بسياري از كاراكترهاي منقوش روي مفرغ
وپاي گشوده ترسيم  دست گر آسمان بالاي سر انسان است و در زير انساني با خط افقي بالا بيان

  تواند به اختيار و اجبار توأمان انسان دربرابر هستي اشاره داشته باشد. شد كه اين نقش مي مي

  
  در زبان چيني باستان» آسمان«. نويسة واژة 9تصوير 

حال، ازمنظر انديشگاني در بين پيروان مكتب دائوئيسم ايـن بـاور وجـود دارد كـه      درهمين
چشم و گوش دارد، طبيعت هم ماه و خورشيد دارد و درواقع ماه و خورشيد طوركه انسان  همان
اند. انسان خون و نفس دارد و طبيعت باران و باد؛ انسان صفرا، كبد، كليـه، و   هاي طبيعت چشم

طحال دارد و طبيعت ابر، هوا، باد، باران، و رعـد دارد و درواقـع بـاد و بـاران و گرمـا و سـرما       
سازند بدن انسان  روز يك سال را مي 366گونه كه  دهند. و همان ل مياحساسات طبيعت را شك

طريق، انسان بـا آسـمان و    بدين ).Liu Kang De, 2001: 203مفصل ساخته شده است ( 366نيز از 
شدة طبيعت و طبيعت همان انسـان   دهد كه در آن انسان كوچك زمين يك تثليث را تشكيل مي

ها از تصوير فراتـر   ها، آن بيان بهتر، در نظام انديشگاني مستتر در واژه در مقياسي بزرگ است؛ به
دهند. در بـين انديشـمندان    ر مياي از نظام فلسفي را درمقابل چشمان انسان قرا روند و گونه مي

شده اسـت؛ بـراي مثـال، كنفسـيوس در      چين نيز، آسمان همواره جايگاهي متمايز محسوب مي
چنين تصريح  گويد. وي هم ها سخن مي عنوان خداي اصلي چيني عبارات پرشماري از آسمان به
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كام را به گـوش  سالگي آن اح سالگي موفق به فهم احكام آسماني و در شصت كند: در پنجاه مي
چنين بر اين بـاور بـود كـه علـم و      ). كنفسيوس هم114: 1388هوش خود شنيدم (كنفسيوس، 

). درحقيقـت، گويـا   115مند شده از آسـمان فـرا گرفتـه اسـت (همـان:       تواني را كه از آن بهره
پنداشته كه آسمان مأموريتي به او تفويض كرده است كـه دردهـاي مـردم     كنفوسيوس چنين مي

ا درمان كند و خود نيز اميد آن داشته است كه آسمان او را در ايـن كـار موفـق دارد. در    چين ر
كس نيسـت كـه حـرف او را درك كنـد و      آورد كه هيچ جايي كنفسيوس در نااميدي فرياد برمي

چنـين   كنفسيوس هـم  ).54: 1390 (كريل،» كند اما آسمان حرف مرا درك مي«افزايد:  درادامه مي
  معتقد است: گجين ييدر كتاب 

سرش را بالا گرفت و بـه   پادشاه نخستين عنوان به) Fú xī / 伏羲( »فوشي« يم،زمان قد در
 و پرنـدگان  پـاي را مشـاهده كـرد. بـه رد    ينانداخت و زم يينآسمان نگاه كرد، سرش را پا

 مخلوقـات  و موجودات از دور در و خود بدن از نزديك در و نگريست خاك بر حيوانات
 عامـل  يـا  عنصر هشت رمز كه خطي ) را (هشت سهBā guà/ 八卦( »پاگوا« و گرفت الگو

 يو صفات انتزاع ـ ،مرداب آتش، باد، كوه، آب، تندر، زمين، آسمان، شامل كه جهان بنيادين
و موجودات  يااش يتموقع روحي و معنوي اخلاق درك با وكرد  خلقهاست)  به آن يوستهپ

  .)40 - 33: 1376داگلاس، كرد ( يانرا ب

طور  مشاهده است و به قابلها نيز  چيني ةروزمرو باورهاي در زندگي اهميت جايگاه آسمان 
رالـف  ). «Ming, 2013; 262انـد (  »آسمان«خيرات براي  دادن و كردن قرباني معمول آنان معتقد به

كـه بـه    )1882 - 1803( مريكاييانويسنده و فيلسوف )، Ralph Waldo Emerson» (والدو امرسون
هايي كه  او با سبزه« :كند بيان مي يك چيني ةبراي توصيف عقيد كنفسيوس امريكا مشهور است،

يـك انسـان    ،ديگر عبارت به؛ »زمان وجود دارد كنند و صداي شرشر باران هم در هوا حركت مي
چه گفته شد، بررسي رابطة  . مطابق آناست )pantheist/ 泛神论者» (باور هستي«چيني يك انسان 

گرايـي (اومانيسـم) قـوي در ايـن       گر اين نكته است كه نوعي از انسان بان و انديشة چيني بيانز
عنوان موجود  بر فهم انسان به گيري كلمات مبتني  معنا كه هستة شكل گير است؛ بدين رابطه چشم

تواند وجه تمايز ديگري از نقوش خط چينـي بـا خطـوط در ديگـر      ست و اين مهم مي»شناسا«
منظر، روح كل كلمات در زبان چيني از انسان و تمام متعلقات انساني ايندانسته شود. از ها زبان
تواند نمـادي از   گيرد كه مي كند نشئت مي بويد، و لمس مي شنود، مي بيند، مي چه انسان مي و آن

يـا همـان زبـان    » جيـاگو ون «در تفكر چيني دانسته شود. در متون  )subjectivism» (گرايي ذهن«
درصد از كلمـات    ها از انسان نشئت گرفته است تقريباً بيست آن  ين باستان كلماتي كه نويسةچ
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هاي باستان و نحوة شـناخت   گرا را درميان چيني خوبي روند نگاه ذهن دهند كه به را تشكيل مي
شنيدن، معني  )، به闻, wénن (كند؛ براي مثال، كلمة وِ ها را نسبت به جهان بيروني منعكس مي آن

معنـاي پرسـيدن،    )، بـه 问, wènن (گوش بزرگي است كه بر در گذاشته شده اسـت يـا كلمـة وِ   
معناي ديدن، تركيبي  )، به看, kàn» (كن»  شكل دهاني نزديك يك در قرار گرفته است و نويسة به

  دستي بر بالاي چشم است كه در حال نگريستن به دوردست است:  از نويسة

  
  در زبان چيني باستان» شنيدن« . نويسة فعل10تصوير 

 
  در زبان چيني باستان» پرسيدن«. نويسة فعل 11تصوير 

  
  در زبان چيني باستان» ديدن«. نويسة فعل 12تصوير 

دادن بسياري از مفاهيم انتزاعـي نيـز از بـدن     بر مفاهيم ملموس، زبان چيني براي نشان افزون
معنـي خـدا، رب، روح، در قسـمت     )، به神, shén( نگيرد؛ براي مثال، در كلمة ش انسان بهره مي

دهندة يك حركت بدن براي مراسم قرباني است قـرار دارد و در قسـمت    چپ علامتي كه نشان
دهندة يك  ) در متون جيا گو ون شبيه صاعقه است كه نشان申 )shénقرار دارد.  申راست كلمة 

حسـاس ترسـناك   پديدة ترسناك طبيعي است. بنابراين، كلمة خـدا يـا روح يـك ا   
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معناي ديو و شيطان، قرار  )، بهguǐ ,⻤ن، كلمة گويي (دهد. درمقابلِ كلمة ش انساني را نشان مي
  وغريب با بدن انسان و يك سر بزرگ است. دارد كه در جيا گو ون شبيه يك موجود عجيب

  
  در زبان چيني باستان» شيطان«. نويسة واژة 13تصوير 

جايي است كه بازگشت انسان به  gui«چنين آمده است:  يز يهون ج شووادر فرهنگ لغت 
وغريب از انسان است و تمام كلمـاتي كـه در چينـي بـا      شكلي عجيب guiبنابراين، ». جاست آن

  كنند. شوند بر جهان اسرارآميز يا نيروي اسرارآميز دلالت مي ساخته مي guiريشة 
جهان پيراموني و ماورايي خـود،   شود مردم چين باستان، براي فهم ترتيب، ملاحظه مي بدين

حـال،   در جهـان داشـتند و درعـين   » خـود «احساس تعلق نيرومندي نسبت به فهم از نقش مهم 
كردند. وجـود   يابي محيط بيروني از نظم حاكم بر آن هم پيروي مي زمان با شناسايي و ارزش هم

物物皆着我色» (را دارندچيز رنگ من  همه«باورهاي عاميانه در بين مردم چين با تعابيري نظير 

彩(، »اند انسان و جهان يكي) «天人一体(ايـم  جسم و من يكـي « ، و) «物我和一(    كـه كـاربرد
  تواند مصاديقي از اين نگرش باشد. وسيعي در فرهنگ چيني دارد، همه، مي

  
 گيري . نتيجه4
چينـي چـه از   هاي  و نويسهكلمات كه در اين مقاله و ازمنظري فرهنگي نشان داده شد،  چنان آن

و چه هـر   ،دادن انسان چه از طبيعت براي نشان ،بهره جسته باشند هستيدادن  نشان يانسان برا
محسـوب  » هسـتي  همـاهنگي انسـان و  «سبك فكـري قـومي   گر  بيانوضوح  ديگر، به دو از يك

داران نظرية چرخش زباني و  و طرف» رورتي«تواند تأييدي بر باور  شود؛ موضعي كه هم مي مي
دانسـته  » پتيـت «و » ويليمسون«نظير » هايي مدرن پست پست«تأييدي بر نگرش تر  هم كمي بيش

، و سـاير موجـودات در زبـان و انديشـة     گيـاه  ،حيواناعم از آسمان، » هستي«منظر، اين شود؛ از
كنـد و انسـان    شوند كه انسان آنان را شناسايي و كشف مي مخلوقاتي محسوب مي ،همهچيني، 

ها قرار دهد؛ ازمنظـر دنيـاي    خود را در هماهنگي با نظم حاكم بر آنكوشد  ها مي با شناسايي آن
انسـان بـا جهـان    ها را بيان كرده است، بين  آنزبان چيني كه با استفاده از تصاوير معني واژگان 
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اي زنده  صحنهاين دو آميختگي متقابل  بلكه ارتباط و درهم ،وجود ندارد ناپذيري خارج سد عبور
هـاي كوچـك    كـه همـاهنگي   كشـد  تصـوير مـي   ارموني قوي بهماهنگي و هرا از وجود يك ه

و زبـاني  اين سـبك فكـري   وجود خواهد آورد.  يا همان صلح را به» هماهنگي بزرگ«درنهايت 
بين انسان و طبيعـت بنـا   ماهنگي و همرموز اتحاد اي  گونه ةكه برپاي »هماهنگي انسان و هستي«

طـور   بـه  از هسـتي ك ادراو ، انديشـه،  ينـد مشـاهده  فرا تا مردم چـين در  است شده باعث شده
در نظـام  را به جهـان هسـتي وارد كننـد و جهـان هسـتي نيـز       و فهم خود واضحي احساسات 

منظـر،  ازايـن  هـاي انسـاني برخـوردار شـود.     ترتيب از ويژگي بدينانديشگاني و فرهنگ چيني 
گرايي غربي كـه   رخلاف انسانگرايي چيني، ب توان اين فرضيه را طرح كرد كه انسان چنين مي هم

تر فقط بر لزوم هماهنگي  داند، با احتياط بيش انسان را موجودي متفاوت و مؤثر بر سرنوشت مي
قولي از كنفسيوس  انسان با هستي و جهان پيرامون تأكيد دارد. شايد اين تعبير را بتوان مشابه نقل

هـاي مـؤثر و نافـذي     ها و موج نآسمان و زمين جريا«دانست كه معتقد بود  مكالماتدر كتاب 
هاي  شود. مردي كه ازطرف آسمان مأمور است در دل چيز موجود مي جا همه فرستند و از آن مي

كاوي كند كه سرچشمة نفوذها كجاست،  دقت ملاحظه و كنج كند و اگر كسي به آدميان نفوذ مي
  ».بشناسد  زمين، و موجودات ديگر را تواند آسمان، وقت مي آن

  
ها نوشت پي

 

توان در  ها را مي اين نويسه. كند دلالت مي(كاراكتر) كار رود، به يك نويسه  اي كه در يك خط به هر نشانه. 1
شـكل سـنتي حـروف     كه به اند هايي هاي اصلي همان نشانه نويسه ؛بندي كرد دو گروه اصلي و فرعي طبقه

: 1386 (صـفوي،  شـود  ها مي و نماد ،ها ها، عدد گذاري هاي فرعي شامل نقطه شوند و نويسه الفبا ناميده مي
29.( 

هاي مختلف، جدول كلمات متداول چيني  ميليون كلمه در فرهنگ لغتسه  بعداز بررسي ،1988در سال . 2
 ،درصد. بنابراين 1.51كلمه  هزاردرصد مورداستفاده بود و  97/97كلمه  2500جديد منتشر شد كه در آن 

 ).黄伯荣，2007: 196( واقعيت استبر  كلمه منطبق 3500

شـمار   ترين فرهنگ لغـت چينـي بـه    حاضر جامع كه درحال 1979)، چاپ Ci Hai )辞海در فرهنگ لغت . 3
 شود. ين مي بوجي 684آوري شده است كه شامل  نويسه جمع 11834رود،  مي

اسـتفاده از سـاختار    كه خواننده اميد بسياري براي درك معني كلمه بـا  هاي چيني، ضمن اين دربارة نويسه. 4
ظاهري آن دارد، اما در هنگام نوشتن مايل است كه از خطوط ساده و راحت استفاده كند كه اين دو مورد 

هاي خود را حفظ كند و  آورد. بسياري بر اين باور بودند كه كلمه بايد نشانه وجود مي حالت تناقضي را به
خاطرسپردن باشد و  ازحد توانايي به ر يك كلمه نبايد بيشها د بسياري ديگر نيز بر اين باور بودند كه نشانه
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شـد. ايـن امـر در     مند انديشيده مي سازي قاعده اي ديگر براي ساده ترتيب، بايد چاره بايد ساده شود؛ بدين
، كميتة اصلاح خط طرحي را ارائـه داد كـه   1956طول پنجاه سال پرفرازونشيب صورت گرفت. در سال 

سازي شده بـود تصـويب شـد. ايـن      كلمه كه تا آن زمان ساده 230ر جدول اول، شامل سه جدول بود. د
سازي شده بود  كلمه ساده 258شدند. در جدول دوم،  طور رسمي استفاده مي ها به كلمات در اكثر روزنامه

، تعـداد  1964كلمه بود كه برايشان راديكال يا پين پانگ درنظر گرفته شد. تا سـال   54و در جدول سوم، 
، روي كلمات اصلاح نهايي صورت گرفـت كـه   1986كلمه رسيد. و در سال  2236شده به  مات سادهكل

 .)Zhang Jing Xian, 2004: 104كلمه بود ( 2235ها  تعداد آن

 كاربرد دارد.و خدا  ،فصل، طبيعت بالاي سر، روز، آسمان، انيمع به يچينزبان در  »تيان«واژة . 5

هـا و   پشـت  لاك سـنگ آن را بـا قلـم بـر    تانگ  ةپادشاهان سلسل ، كهگويي هاي پيش استخوان هاي نويسه. 6
چينـي   حروف ةهاي اولي نمونه، بردند كار مي گويي به براي پيشكردند و  حكاكي مينر  استخوان كتف گاو

 شوند. محسوب ميمدرن 

  
  نامه كتاب
  ، ترجمة مرتضي پاشاپور، تهران: افراز.اند خالي سرزمين اين هاي جاده ).1393( ازرا پاوند،

  ، ترجمة ع. پاشايي، تهران: گفتار.ينچ فلسفة تاريخ). 1369چاي، چو و وينبرگ چاي (
 فضايلي، تهران: ثالث. سودابه ، ترجمة)يرات(تقد چينگ يي .)1376داگلاس، آلفرد (

اهتمام و ويراستة عباس منوچهري و همكاران، تهـران: پژوهشـكدة    ، بهسياست و زبان). 1389دالماير، فرد (
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

  ، ترجمة يلدا بلارك، تهران: سبزان.رخط و نوشتا يدايشپ تاريخچة). 1393رابينسون، اندرو (
، 59  ، ش15، س ناسـي ش ايران، مجلة »شناسي رابطة زبان و انديشه از ديدگاه روان). «1382فكوري، ابراهيم (

  پاييز.
، از كنفسـيوس تـا مـائو دسـه دونـگ، ترجمـة مرضـيه        چين در انديشه تاريخ). 1390گلنسر ( كريل، هرلي 

  سليماني، تهران: ماهي.
  زادة ايرانشهر، تهران: علمي و فرهنگي. ، ترجمة حسين كاظممكالمات). 1388كنفسيوس (

  مخبر و كورش صفوي، تهران: نشر مركز.، ترجمة عباس خط تاريخ). 1367گاور، آلبرتين (
  ير.: اساطتهران ،جهان در خط آفرينش و پيدايش در ايرانيان سهم). 1384(الدين  ، ركن فرخ همايون

، ترجمـة فيـروز   از آغـاز تـا امـروز    ها آنتحولات  يرجهان و س يها خط تاريخ). 1368يوهانس، فردريش (
  رفاهي، تهران: دنيا.
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